
سرمقـــــــــــــــــــــاله

 چشم انداز آيندة آموزش و پرورش تابعي از متغير ها و عوامل محيط ملی و 
بين المللی است. اين يادداشت به تشريح چهار کلان روند محيط  جهانی و نيز 
كشورهايي با اقتصاد سرمايه داري بين المللی و شش کلان روند محيط ملی 
می پردازد که نظام آموزش و پرورش از آن ها متأثر اســت و چشم انداز آيندة 

آن را ترسيم می کند.

۱. تحولات محيط بين المللی
از نيمة دوم قرن بيســتم و اوايل قرن بيست و يکم فرايندهايي در جهان 
به ويژه كشــورهاي توسعه يافته شکل گرفته اند که دنيا را به کلي دگرگون 
ســاخته اند و تصويري را که ما قبلاً از دنياي پيرامون خود داشتيم، تغيير 
داده اند. از بين عوامل متفاوتي که در اين تغيير نقش داشته اند، چهار فرايند 
جهاني شدن، تجاري شدن، فردي شدن و رسانه اي شدن جزو مهم ترين عوامل 

شکل دهندة تغيير و تحولات در سطح بين المللي و دنياي آينده هستند. 
é جهاني شدن: فرايند جهاني شــدن فرد را از حصار و محدودة خاص 
قومي، ملي و منطقه اي خارج مي کند و در جهان وسيع تري قرار مي دهد؛ 
به گونه اي كه همة فعاليت ها و امور مي توانند در ســطح وسيعي تأثيرگذار 
باشــند و متقابلاً  اتفاقاتي که در جهان مي افتند، مي توانند روي فرد تأثير 
داشته باشند. تجلي جهاني شدن را بيشتر در حوزة اقتصاد مي توان مشاهده 
كرد که توليد و مصرف بســياري از کالاها و خدمات شکل جهاني به خود 
گرفته است. نوسانات بازار جهاني و بسياري از کالاها را ما در زندگي روزمرة 
خود احســاس مي کنيم. نرخ دارو و دلار، و قيمت نفت از آن جمله است. 
گذشــته از اقتصاد، فرهنگ و گرايش ها و ســبک هاي زندگي نيز به دليل 
مراودات و ارتباطات به هم نزديک شده اند. در مجموع جهاني شدن فرايندي 
ساختاري است که ما چه بخواهيم و چه نخواهيم دنياي پيرامون ما را شکل 
مي دهد. ما ناچار هستيم به آن پيوند بخوريم، به آن توجه داشته باشيم و 

خودمان را در فضايي جهاني ببينيم (بيات، ١٣٩٧). 
é تجاري شدن: در دنياي جديد همه چيز به کالا تبديل و قابل خريد 
و فروش شــده اســت. يکي از چيزهايي که به کالا تبديل مي شود، خبر و 
اطلاعات است. در دنياي جديد، اطلاعات به سرماية اصلي و يک کالاي قابل 
خريد و فروش تبديل شده است. دير و زود شدن خبر، يا کم و زياد شدن آن 
مي تواند صحنه هاي رقابت هاي تجاري را شکل دهد. اطلاعات مبناي خيلي 
از مناسبات پولي ـ کالايي است. اطلاعات به روند تجاري شدن دنياي آينده 
شتاب بيشتري داده است، به طوري که براي هر چيزي بازاري شکل گرفته 

است (شمس و احمدگلي، ١٣٨٤).
é فردي شدن: امــروزه همه چيز دارد شکل خصوصي و فردي به خود 
می گيرد. در گذشــته افراد در فضاهاي جمعي زندگي مي کردند. ارزش ها، 
عقايد، نوع نگاه، طرز لباس پوشــيدن و... آن ها بيشــتر از فضاي جمعي و 
گروه هاي اجتماعي، در سطح خانوادگي، قومي، ملي يا منطقه اي که در آن 
قرار گرفته بودند، تأثير مي پذيرفتند. اما امروزه هر فرد خصوصيات، عقيده ها، 
نيازها و ســبک زندگي خاص خود را داراست. حتي رسانه هم فردي شده 
است و به سمت رسانه هاي فردي پيش مي رويم. يعني هر فرد رسانه، وبگاه 

و وب نوشت يا كانال خودش را دارد (ردينگ، ٢٠١٦).
é رسانه اي شدن: رسانه اي شدن فراينــدي است كه در پرتوی توسعة 
فناوری های نوين ارتباطی و اطلاعاتی شــکل گرفته است. در اين فرايند، 
رسانه از زندگي فرد جدا نيست و نمي توان آن را کنار گذاشت. رسانه به زباني 
تبديل شــده است که افراد از طريق آن با هم ارتباط می گيرند و گفت وگو 

تحولات 
اجتماعی

 و 
 آیندۀ آموزش

فريبرز بيات
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دانش و اطلاعات؛ آگاهی از روش هاي متفاوت  جست وجو؛ توان تشخيص 
مشکل و شناخت مؤثرترين اطلاعات براي رفع آن (ميزباني، ١٣٩٩).

با عنايت به اين تعريف، گزارش جهانی منتشرشــده در ســال ٢٠٢٢، 
تعداد کاربران فعال شــبکه های اجتماعی در ايران را بيش از ٥٤ درصد و 
ضريب نفوذ اين شبکه ها را در ايران ٥٧ درصد جمعيت كشور اعلام كرده 
است. همچنين براساس همين گزارش، رتبة صفحه های فارسی روی وب 
جهان گستر پنجم اســت، در حالی که تعداد کاربران فارسی زبان، کسری 
از يــک درصد کل کاربران وب در جهان اســت (مدهو و تاياگي، ٢٠٢٢). 
متأسفانه روند مذکور در سال بعد سير نزولی را پيموده است، به طوری که 
جديدترين گزارش نظرســنجی های گســترده و قابل اعتماد فناوری وب  
(٢٠٢٣)، در مورد سهم زبان های دنيا در فضای وب نشان می دهد که سهم 
زبان فارسی در يک سال اخير با حدود ٣٩ درصد کاهش، از ٢/٦ درصد کل 

محتوای وب به ١/٦ درصد رسيده است (ون  و همكاران، ٢٠٢٣).

é توسعة شهرنشينی
آمارها نشان می دهند که در سال ١٣٣٥ نزديک به ٧٠ درصد از جمعيت 
ايران روستانشين و تنها ٣٠ درصد از جمعيت ايران شهرنشين بودند كه اين 
ميزان در سال ١٣٩٥ به ٧٤ درصد رسيد. پيش بيني مي شود که در سال 
١٤٣٠ ميزان شهرنشينی کشور به ٨٥/۳  درصد برسد. بنابراين برای کشوری 
که نزديک به ٨٦ درصد از جمعيتش در شهرها زندگی  کنند، وضعيت نيازها 
و مســائل و مشکلات آن به کلی تغيير خواهد کرد. مثلاً با توجه به عمق 
بحران آب در ايران، کشــاورزی در آينده يا بايد به شدت صنعتی و بهينه 
شود و يا اينکه ايران اساساً به يک کشور واردکنندة محصولات کشاورزی و 

غذايی بدل خواهد شد (جواهري و ابراهيمي، ١٤٠١).
علاوه بر اين، شــهرها محل نوآوری هســتند و هر چه شــهرها بزرگ تر و 
پرجمعيت تر باشند، ميزان نوآوری و توليد اقتصادی آن ها هم بيشتر خواهد 
بود. بر همين اساس، در گزارش «مؤسسة مشاورة اقتصادی مکنزی»  در سال 
٢٠١٦، با نگاهي بسيار خوش بينانه به آيندة اقتصاد ايران، آمده بود که ايران 
می تواند (تحت شرايطی) تا سال ٢٠٣٥ به توليد ناخالص داخلی يک تريليون 
دلاری برسد و ۹ ميليون شغل جديد در اقتصاد خود ايجاد کند. يکی از شش 
مزيتی که در اين گزارش به آن ها اشاره شده بود و به عقيدة تيم نويسندگان 
گزارش می توانست اقتصاد ايران را به توسعه برساند، «نرخ شهرنشينی» در ايران 
است. بنابراين توسعة شهرنشينی (به شکل پايدار) می تواند يکی از راهبردهای 
ايران برای توســعه در دهه های آينده باشد. در واقع ايران می تواند (به صورت 
بالقوه) با استفاده از مزيت جمعيت شهرنشين و نسبت بالای جمعيتی که در 

«طبقة متوسط شهری» دسته بندی می شوند، به سرعت رشد کند. 
امــا فارغ از اين ديدگاه خوش بينانه، افزايش جمعيت شــهری در ايران، 
خالی شدن روستاها از جمعيت، و افزايش حاشيه نشينی شهری از ٥ درصد 
به ٢٥ تا ٣٠ درصد، روندی حتمی در آينده ايران است. ساختار حکمرانی در 
ايران برای اين موضوع آماده نيست. به همين دليل چنين روندی می تواند 
به نگرانی ها و آسيب های متفاوتی دامن بزند. از آن جمله است لشکر فقرای 
شهری و انواع آسيب ها و بزهکاری ها، از بی خانمانی تا افزايش شمار کودکان 

کار و خيابان، سرقت و... (دانشمند، پهلواني و اسفندياري، ١٤٠١).

é تحريم اقتصادي 
ايــن نوع تحريم غالباً به عنوان جايگزين جنگ و اعمال قوة قهريه تلقی 

می کنند. رســانه به فرهنگ و محيطي تبديل شــده است که افراد در آن 
زندگي مي کنند. از اين ديدگاه با عنوان سنت مطالعاتي «تأثير رسانه هاي 
قدرتمند» نام مي برند. بعد از آن جرياني شــکل گرفت با اين مضمون که 
اين رســانه ها نيستند که ما را شکل مي دهند و براي ما تصميم مي گيرند، 
ما مخاطبانی هســتيم که تصميم مي گيريم از کدام رسانه چگونه و چقدر 
استفاده کنيم. بستر همة فعاليت ها، از کار و تجارت، آموزش  و پژوهش، تا 

دوستي و ازدواج و تشکيل خانواده رسانه است (فاضلی، ١٣٩٢).

٢. تحولات محيط ملی 
فضای محيط داخلی کشور ايران نيز طی دهه های اخير تغيير و تحولات 
عديده ای را پشت سر گذاشــته يا در حال تجربه کردن است. از ميان اين 
تغيير و تحولات، مهم ترين مواردي که به طور مســتقيم و غيرمستقيم بر 

آموزش و پرورش و به تبع آن معلمان تأثير مي گذارند، از اين  قرارند:

é تحولات جمعيتی 
جمعيت از ارکان قدرت اجتماعی هر جامعه به حساب می آيد. داشتن نيروی 
انسانی کارآمد، پويايی، شادابی و تحرک اجتماعی بيشتر، و توليد اقتصادی و 
نتيجتاً رفاه بيشتر اجتماعی، تنها بخش کوچک اما مهمی از مزايای جمعيت 
جوان است. با وجود اين، تحولات فرهنگی توسعة شهرنشينی، بالا رفتن سواد،  
اشــتغال زنان، تغيير سبک زندگی و کاهش تمايل زوج های جوان به داشتن 
فرزند، مشــکلات اقتصادی و نيز سياست های جمعيتی، اقتصادی و سياسی 
طی دو دهة گذشته، موجب شده اند کشور در معرض خطر پيری جمعيت قرار 
گيرد. وضعيت به گونه ای است که کارشناسان حوزة جمعيت معتقدند با روند 
کنونی، ايران طی ٣٠ سال آينده با يک ابربحران جمعيتی مواجه خواهد شد. 
بنا بر آمارهای رسمی، هم اکنون ١١ درصد جمعيت کشور بالای ٦٠ سال و 
بالاتر از آن هستند و در سال ١٤٣٠ که آيندة نزديک به شمار می رود، اين رقم 
به بيش از ٣٠ درصد ســالخوردگی افزايش پيدا خواهد کرد و کشور ما در بازة 
٣٠ ساله به يک کشور کاملاً سالمند تبديل خواهد شد. اين درحالی است که 
بســياری از کشورها روند سالخوردگی را طی ١١٠ يا ١٢٠ سال طی می کنند. 
همچنين نرخ رشد جمعيت به حدود ٠/۷ درصد رسيده که کمترين نرخ رشد 
جمعيت در طول تاريخ ايران است. با روند کنونی، حوالی سال ١٤١٥ نرخ رشد 
جمعيت کشــور به صفر درصد خواهد رسيد و پس از سال ١٤٢٠ با نرخ رشد 
منفی رو به رو خواهيم شد كه قطعاً تبعات اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی 

و آموزشی به دنبال خواهد داشت (مشفق، محمودي و حق شناس، ١٣٩٠).

é توسعة سواد و مهارت های ارتباطی 
 «يونسکو» نيز سواد را چنين تعريف مي كند: «سواد توانايی شناخت، درک، 
تفسير، ساخت، برقراری ارتباط و محاسبه در زمينه های گوناگون است. به عبارت 
ديگر، باسوادی زنجيره ای آموزشی است که توانايی رسيدن به هدف ها، توسعة 

دانش و شرکت کامل در جامعه ای بزرگ تر را برای يک فرد فراهم می کند.» 
بر مبنای چنين تعريفی، مفاهيمی مانند سواد رسانه ای، سواد رايانه ای، 
سواد ديجيتال، سواد اطلاعاتی، سواد اجتماعی و سواد و مهارت های ارتباطی 
نيز جزو سواد  فرد محسوب مي شوند. در اين بين سواد ارتباطی و اطلاعاتی 
به مجموعه مهارت هايي گفته مي شــود كه فــرد به منظور ادامة حيات در 
جامعة اطلاعاتي به آن ها نيازمند است. اين سواد شامل چنين مواردی است: 
قدرت دسترسي مؤثر به اطلاعات با ارزش؛ آگاهي از چگونگي سازمان دهي 
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سياسی يک کشور انجام شود آن را «مهاجرت داخلی» می نامند و اگر مبدأ 
و مقصد مهاجرت، دو کشور متفاوت باشد، «مهاجرت بين المللی» خوانده 
می شود. مهاجرت با تأثير بر توزيع سنی و جنسی جمعيت، ساختار اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی جامعه را دگرگون می کند؛ به طوری که مهاجرت از يک 
جامعه موجب کاهش رشد مطلق آن، و ورود مهاجران به جامعة ديگر، موجب 
افزايش رشــد جامعة مهاجرپذير می شود. يكي از مهم ترين ابعاد مهاجرت، 
«مهاجرت نخبگان» است. شواهد و مستندات روشنگر آن است که مهاجرت 
نخبگان به خارج از کشور افزايش يافته و اين پديده به دورة  دانش آموزی نيز 
سرايت کرده است؛ به گونه ای كه دانش آموزان تيزهوش و استعدادهای برتر 

برای ادامة تحصيل جلای وطن می کنند (مشفق، ١٤٠٢).
اشــاعة پديدة مهاجرت به دورة دانش آموزی، سبب گسترش دايرة خروج 
استعداد های برتر ايرانی به خارج از کشور شده است. چنانچه اين روند ادامه 
يابد، جدا از هدررفت هزينه هايی که طی سال های تحصيل برای آموزش و 
تربيت اين افراد صرف شده است، می تواند ظرف چند سال آينده کشور را با 
بحران کمبود نيروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان يکی از اساسی ترين 
شاخص های توسعه يافتگی مواجه کند. براساس آخرين آمارهای رصدخانة 
مهاجرت ايران، ۳۷ درصــد از دارندگان مدال در المپيادهای دانش آموزی، 
٢٥ درصد از مشــمولان بنياد نخبگان، و ١٥ درصــد از رتبه های زير هزار 
آزمون سراسری، مقيم کشورهای ديگر هستند. از ديدگاه جامعه شناسان، 
تحريم ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فقدان تحرک و ارتقای اجتماعی، 
محدوديت هــا و ...، از جمله مهم ترين دلايل ميل به مهاجرت در ميان اين 

قشرهای اجتماعی است ( خسروي، منصوري و امير سلطانعلي، ١٣٩٨).
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می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نيز همة انواع روابط اقتصادی اعم از 
تجاری و مالی است. تحريم اقتصادی را عموماً بر دو نوع می دانند يا آن را در 
دو زمينــه اعمال می کنند: اول، تحريم تجاری که در آن صادرات و واردات 
به کشــور هدف، محدود يا قطع می شود. دوم، اعمال محدوديت ها و قطع 
مناسبات مالی. در تحريم مالی، کشور اعمال کنندة تحريم از انجام معاملات 
مالی، نقل و انتقال پول، و ســرمايه گذاری خودداری می کند. همچنين با 
استفاده از نفوذ خود در مؤسسه های مالی  بين المللی، هرگونه رابطة مالی 
يا مســاعدت های فنی را بر هم می زند يا حتی مبادرت به مســدودکردن 

دارايی های کشور هدف می کند (عزتي و سلماني، ١٣٩٤).
هزينه های تحريم اقتصادی، بسته به نوع تحريم، متفاوت است. چنانچه تحريم 
به صورت يک جانبه از سوی يک کشور انجام شود، اثربخشی آن  کمتر است.  
به همين نسبت چنانچه از سوی چند کشور يا از سوی «شورای امنيت سازمان 
ملل» اعمال شود، اثربخش تر اســت. در تحريم های يک جانبه هزينة واردات 
و صــادرات افزايش می يابد. کالا های صادراتی قدرت رقابت خود را از دســت 
می دهند و واردات نيز گران تر می شوند. در نتيجه با مقدار معينی سرمايه، کالای 
کمتری وارد کشور می شود. در صورتی که تحريم ادامه يابد، بر تخصيص منابع 

تأثير منفی می گذارد و در نتيجه ساختار اقتصاد آسيب خواهد ديد.
 هزينه های تحريم تنها به حوزة اقتصادی محدود نيست، فضای اجتماعی و 
فرهنگی کشور نيز به شدت از تحريم ها تأثير می پذيرد. دسترسی به داده های 
علمی و فناوری های نوين و نيز مراودات و مناسبات علمی و آموزشی به شدت 
محدود و کنترل می شوند. حتی فضای بهداشت و سلامت با محدوديت واردات 
و افزايش هزينه ها ضعيف و ناکارآمد می شود (سادات اخوی و حسينی، ١٣٩٦).

é فقر و نابرابری
براساس گزارش «دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســلامی» خط فقر متوسط کشوری در سال ١٤٠٠ برای يک خانوار چهارنفره 
حدود چهار ميليون و ٥٠٠ هزار تومان بود که در شهريور ١٤٠١ به هفت ميليون 
و ٥٠٠ هزار تومان رســيد. با توجه به اينکه دســتمزدها هم راستا با رشد فقر، 
افزايش پيدا نکرده اند، حداقل دستمزد تصويب شده برای يک خانوار چهار نفره در 
سال ١٤٠١، معادل شش ميليون و هفتصدو بيست و پنج هزار تومان و زير خط 
فقر بوده است. متناسب نبودن درآمد و هزينه ها سبب شد، در آغاز قرن جديد 
بيش از ٣٠ درصد از جمعيت کشور به زير خط فقر سقوط کند. يعنی حدود ٢٥ 
ميليون و ٥٠٠ هزار نفر از مردم کشور در جمعيت فقرا جای گرفتند. همچنين 
شکاف فقر که فاصلة  فقرا تا خط فقر را اندازه گيری می کند، در سال های ۱۳۹۹ و 
١٤٠٠ به بالاترين مقدار خود، يعنی حدود ۲۷ درصد رسيد (كاوياني، بيرجندي 

و پهلوان، ١٤٠٢).
بررســی مصرف های خانوار در سال های گذشته نيز کاهش رفاه خانوار را 
تأييد می کند. همچنين سهم مسکن از کل هزينه های خانوار، به عنوان ديگر 
کالای ضروری نيز از ۲۳ درصد در سال ١٣٩٠ به ۲۷ درصد در سال ١٤٠٠ 
افزايش يافت.از سهم آموزش در کل هزينه های خانوار در دهة  ١٣٩٠ بيش از 
٥٠ درصد کاسته شد که می تواند خطر افزايش فقر بين نسلی را داشته باشد 

(صادقي و محمديان، ١٤٠٢).

é ميل به مهاجرت
مهاجرت جمعيت ابعاد متفاوتی دارد و ممکن است در داخل يک کشور 
يا بين کشورهای گوناگون باشد. چنانچه جابه جايی جمعيت داخل مرزهای 


